
خانم مهندس ها 
اول مسیر خود را هموار می کنند

  «خانم مهندس» یک صفت دوست داشــتنی اســت در حالی که 

رسیدن به آن خیلی سخت است. رسیدن به مهندسی از همان روز 

اول انتخاب رشته که خانواده ات می گویند رشــته تجربی را انتخاب کن و 

مهندسی به درد دخترها نمی خورد سخت است. حالا همین را تا پاس کردن 

درس های مهندسی که در دانشگاه پسرها از دخترها تجربه بیشتری در زمینه کارها و 

مواد ساختمانی در زندگی زیسته خود دارند بگیرید تا فهم مطالب در پی همان تجربه. 

علاوه بر این، حضور در کلاس هایی که بیشتر آن ها شامل آقایان می شود و تعداد کمی 

خانم در کلاس حضور دارند. هرچند این تعداد در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری 

داشته است. حالا شما فرض کنید جنس لطیف زن این مسیر را با موفقیت طی کند. 

حتی بعد از گرفتن مدرک مهندســی،  وقتی جلو همه استخدامی ها باز هم دچار 

مشکل می شوید، باز هم از آرزوی خانم مهندس شــدن دست نمی کشید و به 

تلاش ادامه می دهید تا به حدی که امروزه بیشــتر دفاتر مهندســی به دست 

خانم های مهندس کشورمان اداره می شوند.

!چه جنس لطیف مقاومی

از همه این ها که بگذریم، خانم مهندس های عمرانی کــه می روند سر پروژه ها برای 

نظارت، از همان پایین پله ها اوســتاکار می گوید: «خانم مهندس، برای شما سخت 

است. بالا نیا.» اما جنس لطیف مقاوم ما کلاه سفیدش را می گذارد سرش و برگه های 

نظارتی را با دقت مطالعه و مهر می کند.

واژه خانم مهندس بودن از ســختی هایش بیشتراســت، آن قدر کــه بعضی ها وقتی 

می فهمند نقشه هایشان را یک خانم کشیده است، یا اعتراض می کنند یا به تمامی_

نقشه را رد می کنند. در نهایت، با گفتن «برو خانه، غذایت را درست کن» درخواست 

خود را رد می کنند. باز هم برای شنیدن صفت «خانم مهندس» به سختی هایش غلبه 

می کنیم و تلاش می کنیم با خلاقیت ذاتی مان آینده سازی کنیم.

اگر از من بپرسند چرا مهندسی، می گویم: وقتی یک زن مهندس می  شود، با شغلش 

قوی بودن را به همه نشان می دهد: یک خانم مهندس قدرتمند در عین ظرافت.

به امید روز های بهتر برای خانم مهندس های سرزمینم!

عکس یادگاری در آیینه آسانسور
 در تلاشی ناکام برای پیدا کردن یک استخدامی مناسب و 

درخور شــخص شــخیص، چند مرتبه فهرســت بلندبالای 

فراخوان ۱۴۰۰ سازمان سنجش را زیر و رو کردم ولی دریغ از یک فراخوان 

برای جنسیت زن. این در حالی است که در یک حساب سرانگشتی فهرست 

سالانه بازنشستگان، به نیروی بیشــتری نیاز خواهد بود. پس در ترکیبی از 

خشم و به سقف چسبیدن آمپر سکوت، در متواضع  ترین حالت، قلمم را به 

بازگوکردن خاطره ای درخور چرخاندم بلکه بتوانم خاطر خواننده را از ذهن 

مشوش و ژولیده  خویش مکدر نسازم.

من و خواهرم بــرای یــک مصاحبــه کاری راه افتادیم. هنــگام بالارفتن از 

ساختمان، به نشان ثبت این لحظه استراتژیک و سوق الجیشی در زندگی 

کاری مان، در آیینه آسانســور عکســی گرفتیم. بعد از چند دقیقه معطلی و 

گفتن دیالوگ تکراری و فریب کارانه «مهندس جلســه هستند»، بالأخره به 

سمع و نظرشان رســاندند که ما دو بزرگوار دو ســاعتی هست معطل دیدار 

روی ماهشان شده ایم.

به حضور که پذیرفتند، بعد از مختصر دیالوگ تکراری دیگری، از افتخارات 

و جایگاه شرکت گفتنــد که ما اولین در فلان و فلان و فلان هســتیم. بعد از 

چند سؤال جســته گریخته از ســابقه و کارنامه، طی یک شانه بالا انداختن 

تصنعی، اضافه کردنــد: ببینیــد خانم مهندس هــا، ما اینجا هــر آدمی رو 

استخدام نمی کنیم که به سابقه شرکت آسیب برسونیم. فقط افراد کارکشته 

و باتجربه را دور خودمان جمع می کنیــم. البته همان افراد هم باید یک ماه 

اول را کارآموزی بیایند تا بعد از دیدن کارشان تصمیم بگیریم با آن ها قرارداد 

ببندیم یا عذرشان را بخوایم. پس با این اوصاف که تجربه کاری ندارید، باید 

این موضوع برایتان روشن باشــد که به کارآموزی نیاز دارید. کارآموزی هم 

همان طور که می دانید، بدون دستمزد سپری می شود.

به نشــان تأیید، سری تکان دادیم. در انتها هم اضافه کرد: راجع به ساعت 

کاری هم زیاد کاری نداریم. توی این فصل از ســال، ساعت ۹ صبح تا یک 

بعدازظهر که می شود نصف زمان اداره کار. پس دستمزد هم مسلما می شود 

نصف حقوق آن که با احتساب هزینه های اضافه، یک میلیون تومان است، 

البته آن هم جمع برای هردوی شما.

از شــدت بزرگی کلاهی که سرمان رفته بود در حیرت بودیم که با تماســی 

تلفنی، جلسه را تمام کرد. در برگشت، این دفعه به نشان «چه گلی بگیریم به 

سرمان با این کار پیدا کردنمان؟!»، عکس یادگاری دیگری در آیینه آسانسور 

گرفتیم. خلاصه اینکه کل تجربه و دیدار ما از آن شرکت شد همان دو عکس 

پیروزی و شکستی که در آن لحظه کوتاه بالا و پایین رفتن آسانسور گذشت!
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قناری های آوازخوان

همــه مــا مهندس هــا در آن لحظــه حیرت انگیز 

که قناری روی انگشــت ســبابه مان نمی خواند، 

در همان لحظه کــه پاهایمان روی زمین ســفت 

می شود و مســیرمان را کج می کنیم، به قناری ها 

قول داده ایــم که روی زمین نجات دهنده  عشــق 

باشیم. شاید فکر می کنید برای رفتن به یک معدن 

زغال سنگ مهم ترین چیز کلاه ایمنی است یا شاید 

چراغ قوه و کفش های ایمنی! اما اشتباه می کنید. 

مهم تریــن چیز قفس قناری اســت. ایــن را همه 

مهندس ها می دانند! رفتن به اعماق زمین، آن هم 

بدون قناری، خودکشی است.

معدنچی هــا قبــل از اینکــه بــرای بــار آخــر از 

باتری هــای چراغ قوه شــان مطمئن شــوند، آب و 

دانه قناری هایشــان را می دهند! بعد هم قناری 

را می گذارنــد روی انگشــت سبابه شــان و راهی 

می شــوند. قناری بلندبلند شروع به آواز خواندن 

می کند و معدنچی محکم تر قدم برمی دارد تا جایی 

که قناری ساکت می شود. مهندس ها زندگی شان 

را مدیون قناری ها هســتند.  یکــی از قانون های 

نانوشــته این اســت: هرگاه قنــاری خواندنش را 

متوقف کرد، مســیر را عوض کنید. قنــاری، این 

موجود مینیاتوری، نجات دهنده معدنچی هاست. 

وقتی دیگر آواز نمی خواند، یعنــی هوا بوی مرگ 

می آیــد. گاز همه جــا را گرفته اســت و هر لحظه 

امکان خفه شدن وجود دارد. همه ما مهندس ها 

در آن لحظه حیرت انگیز به قناری ها قول داده ایم 

روی زمین نجات دهنده عشق وزندگی باشیم.

از مــن بــه شــما نصیحــت، سرزمینی کــه در آن 

مهندســی مشــغول ســاخت خانه ای با عشــق، 

جاده ای پرپیچ وخم، ماشینی پر از نبوغ یا نقشه ای 

با نهایت ظرافــت و دقت وجود نــدارد بوی مرگ 

می دهد! کدامتــان می تواند بگویــد مهندس ها 

عاشق نیستند وقتی کمتر کسی پیدا می شود که 

در پیچ های جاده چالوس عاشق نشده باشد؟!

اگــر مهندس ها لاســتیک هایی را اخــتراع کرده 

بودند که پنچر نمی شــدند، چطور می خواستید 

سر صحبــت را بــا همسرتــان و هــر کســی کــه 

دوستش دارید باز کنید؟ (هرچند لاستیک های 

بدون پنچــری را هم اخــتراع کرده اند امــا امان 

از عشــق!) اگر کدهــای بی سروته را پشــت سر 

هم نمی نوشتند، نمی توانســتید از راه دور برای 

محبوبتــان اســتیکر «در قلب منی» بفرســتید و 

بعد از ارســال هم دوتا تیک ســبز دریافت کنید 

که خیالتان راحت شــود. همان دوتا تیک ســبز 

که برای مهندس ها نوشتن دو خط کد سفید در 

صفحه ای سیاه است، زندگی بسیاری از شمارا از 

سیاهی نجات داده اســت. این ها فقط دو سه تا 

از دم دستی ترین کارهایی است که مهندس ها، 

این قناری های آوازخوان کره خاکی، برای نجات 

عشق انجام داده اند!
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مریم عشقی نژاد
کارشناس مهندسی 

شهرسازی

   اعتمادبه نفس یکی از الزامات شخصیتی و 

هویتی برای داشتن یک زندگی موفق و سالم 

است، البته اعتمادبه نفس واقعی، نه از نوع 

کاذب آن. ما زن ها به قدری اعتمادبه نفسمان 

کم است که حتی وقتی کاری را صحیح انجام 

می دهیم، باز به خودمان اعتماد نداریم و 

همیشه دلهره آن را داریم که نتیجه کار چه 

می شود! گاهی حتی اصلا کاری را شروع 

نمی کنیم. با اینکه توانایی های لازم برای انجام آن را 

داریم، اعتمادبه نفس پایین مانع ما می شود. من مادر به 

اندازه ای اعتمادبه نفس ندارم که روی فرزندم هم اثر می گذارد. هر 

کاری می خواهد انجام دهد، می گویم: تو نمی توانی. ممکن است 

شکست بخوری. برای پسرم این طور نیستم. می گویم مرد تا زمین 

نخورد مرد نمی شود اما برای دخترم نمی توانم.

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی


